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Abstract 

The issue of exoteric path, esoteric path and mystical truth (sharī’a, ṭarīqa, ḥaqīqa 

respectively), is a matter of debate between Shia and the Gonabadi Sufism. Islamic and Shiite 

views not only do not lead to negation of exoteric path and jurisprudential decrees, but also 

strengthen adherence to them, both at the beginning and continuously. The Gonabadi Sufis 

are like Shia in the beginning, but, although in some of their words they also deem it 

indispensable to adhere consistently to the exoteric path, there is a contradiction of this view 

in some of their other words. Furthermore, in practice they do not treat as indispensable 

permanent and consistent adherence to exoteric path. This is why theosophy and Shiite 

jurisprudence regard as unacceptable some of the viewpoints of Gunabadi Sufism on the 

issue. The aim of this article is to set out Shia criticisms of the Gunabadi Sufism through 

examination of the latter’s viewpoint. First it differentiates the three above mentioned 

categories, and then shows the necessary connection among them, the stages of spiritual 

wayfaring (sūlūk) and the position of each of the three. Meanwhile, the position and role of 

qūtb in exoteric path will be elucidated. This basic research was conducted using the 

documentary research method by reference to books, internet bases and software. 
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أکید با ت «شریعت، طریقت و حقیقت» لهئمسبررسی انتقادی 
 های امامیهبر آموزه

  *علی الماسی
  **جعفر مقصودی

 
 [16/61/2311ش: ؛ تاریخ پذیر11/60/2311]تاریخ دریافت: 

 چکیده
از مساال  اتتلاف  میان شایعه و گنابادیه است. « طریقت و حقیقت شاریعت،» لهئمسا

ود، شفقط منجر به نف  شاریعت و احکام شرع  نم نه نگاه  که اسالام و شایعه دارد
اما  ت،سکند. گنابادیه ابتدالاً مانند شیعه ابلکه ا تزام به آن را ابتدالاً و استدامتاً تقویت م 

ت  دانند، و   در بربه شریعت را لازم م  استدامتاً نیز تمسک گرچه در ظاهر عباراتشان،
از دیگر عباراتشاان تهافت وجود دارد. همننین، در عم ، ا تزام همیشااگ  و مستمر به 

دانند. به همین د ی  است که از دیدگاه کلام و نیز فقه شیعه، برت  شریعت را لازم نم 
پذیرفتن  نیسااات. هدف مقا ه نیز « طریقت، شاااریعت، حقیقت» لهئمساااا در هدیدگاه

مذکور است که با بررس  دیدگاه گنابادیه، نقدهای شیعه به آنها را بیان  نکتهمععوف به 
 ، و بررس را« شریعت، طریقت و حقیقت»کند. در پژوهش حاضر در صددیم چیست  م 

م. ساا   کنیوت این ساه مقو ه را بیان م با نگاه اسالام  و شایع  نقد کنیم. ابتدا تفا
دهیم. در این میان، تلازم آنها با یکدیگر، و مراح  سالو  و جایگاه هر سه را نشان م 

در شااریعت آشااکار تواهد شااد. این تحقید بنیادین با روش « قعب»جایگاه و نقش 
 .ه استافزارها صورت گرفتهای اینترنت  و نرماسنادی و با مراجعه به کتب، پایگاه

 
 .اسلام، شیعه ،قتیحقشریعت، طریقت،  :هاکلیدواژه

                                                                 
 kashani1496@gmail.com)دویس،ده مسئول(  ن ایرانالارز نن  ادشگاه علوم پوهک اسمم  استا یاخ گروه معاخف *

 jafar.maghsoudi110@gmail.com ن تترانن ایران ادشجوی  اتری معاخف اسمم ن  ادشگاه عممه طااطاای  **
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 مقدمه
های  است اه  خ بستر اسمم خهد ار . متصوفه معتقددد  خ تصیوف یک  از گرایش 

تصیوفن ه،اخت آفری،،ده نتان و اشف حقایق هست  و اختااف آن با ادسان از خاه سیر  
قل  نایگاه  دداخ . تصییوف های عآید و اسییتدلالو سییلوک عرفان باط،  به  سییت م 

ها گاه با مااد   ی  اسمم  خ تضا ن و گاه به آن های گوداگود   اخ . ای  طریقتطریقت
 ادد.دو یک

ها اسیییت اه  خ قرن  واز هم هجری سیییلطان محمد گ،یابا یه یک  از ای  طریقت 
  تریگذاهیییت و تاا،ون ا امه  اخ  و  خ حال حاضیییرن یک  از معروفگ،یابیا ی ب،یان   

ادد. بر خو  دتا ه«   خویش»خو . پیروان ای  طریقت دام های تصوف به هماخ م سیلسله 
اوهیی،د آدتا برای ای،که بتواد،د ظاهری دیکو و مقاول از خو  به دمایش بگذاخددن اولادن م 

های هیییع  دشییان  ه،د. ثادیادن ا عای حرات  خ  اعتقا ات و آخایشییان خا م،طاق با آموزه
د. اما آیا حقیقت همی  است  آیا مااد  و اصول ای  گروهن مطابق با حق مسییر حق  اخد 

های امامیه ادطااق  اخ   هیای هییییع  اسیییت  قوادی  آدتا تا اه میوان با آموزه و آموزه
هم ،ی ن از م،رر آدتان هیییریعتن طریقت و حقیقت ایسیییت و اه تمایوی از یکدیگر 

اختااف و تمزم   اخدد  مراحن سلوک   اخدد  آیا هریعتن طریقت و حقیقت با همدیگر
ایسییت و نایگاه هر سییه خا  هییریعتن طریقت و حقیقت  خ آن ایسییت  و با خره 

 قطب  خ هریعت اه نایگاه   اهته و دقش وی  خ تعطین یا بسط آن ایست 
فقط  یدگاه های فوقن از اهداف ای  مقاله اسیییت؛ اه ای،کهن دهپاسیییخ به پرسیییش

ذار خواهد هییدن بلکه با تونه به اعتقا ات هیییع   هاپرسییش ای  گ،ابا یه  خ پاسییخ به
هو  اه بسیاخی از دقدهای  هم بر  یدگاه آدتا مطر  خواهد هیدن و  خ پایانن معلوم م  

هم واد  دداخ  و ادحرافات و  های معرفت ن عرفاد  و فقت  هیع با آموزه اعتقا ات آدتا
 دیست. های  بیشبدعت

 های آنها با همدیگرطریقت و حقیقت و تفاوت. چیستی شریعت، 1
  برگرفته از خوایت« حقیقت»و « طریقت»ن «هریعت»تمسیک اهن تصوف به سه واژه  

هیییریعتن گفتاخ م ن و طریقتن خفتاخ م ن و »اسیییت ایه فرمو :   از پییامار اارم )ص( 
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 زمی،ه .  و  یدگاه اصییل   خ ای (1/441: 4104 جمهور،ابی)ابن« حقیقتن احوال م  اسییت
های های خویش ای  سیییه تعایر خا دامونو   اخ . برخ  از اقطان گ،ابا یه  خ دوهیییته

ا داپذیری آدتا تکاید  اخدد. امادد و بر ندای گوداگون یا مراتب طول  یک واقعیت همر ه
است  «حقیقت»ای برای خسیدن به مقدمه« طریقت»و « هیریعت »از درر بوخگان صیوفیهن  

  هو . ممعلدیاز م دسیان به حقیقت خسیید از  و مرحله پیشیی  ب    و  خ صیوخت  اه ا 
هییاه ثاد (ن از اقطان گ،ابا یهن  خ اتان خویش به  یدگاه  وم اهییاخه  گ،ابا ی )دوخعل 

ادد ههای  از ای  سه واژه اوهیدا،د.  خ واقعن بوخگان گ،ابا یه با ذار تعاخیف و تمثینم 
هاه( عل ان خویش آهکاخ ا،،د. دوخعل  تاب،ده )مجذونتفاوت و تمایو آدتا خا برای مرید

 ادد. اذااخ و اعمال با تشیایه دماز به ادسیانن آن خا  اخای  و بععد نسماد  و خوحاد  م   
ظاهری دمازن نسییم و هییریعت اسییت و تونه و احوال  خود  دمازن خو  و طریقت آن 

عریف و تفاوت ای  سیییه واژه هیییاه  خ تعل . محاون(3: 4989)تاابداده گدابادی، نورعلی،   
 گوید:م 

اسیمم ماد،د هر  ی   یگرن سه ن،اه لای،فک از یکدیگر  اخ : هریعتن طریقت  
و حقیقت. هییریعت همان احکام و قوادی  هییرش مطتر اسییت و طریقت همان  
حیات مع،وی اسیییت و احوال خوحاد  میم،ی  و حقیقتن هم مقام  اسیییت اه 

الله است.  خ مقام مثالن هریعت اون ال  مقصید اعمی همه میم،ی  و سیالکان  
ار ن اسیت و حقیقت هفایافت ن   ادسیت  علم طب و طریقت  وا ا ن و معالجه 
الشییریعة اقوال  والطریقة افعال  »از ای  نتت اسییت اه پیامار )ص( فرمو دد: 

 .(41)همان:  1«والحقیقة احوال 

ه خا اوهید تفاوت ای  س هن م های   خ قالب تشیای گ،ابا ی دیون با ذار تعریفممعل 
 بیان ا،د:

هریعت اون مس  است اددو ه به طمن و طریقت مش م لوف است و حقیقت 
هده اضمل است اون طمی خال  استن مش اددو  باطن است و طمی سیاه

 .(414 :4911ملاعلی،  )تابدده گدابادی،و هکذا علوم ظاهر و باط  
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 ادد و حقیقت خا سرّ ت خا مربوف به ظاهر م ترهیدن تفاوتن هیریع  او برای خوهی  
هو   تر متر و م ف ا،د اه هر قدخ آن خا به عااخت بیاوخدد پوهییده مسیتتری لحاظ م  

 .(940)همان: 
ام  خ  و مع،ای اصییل  دیو به ااخ خا  سییت« هییریعت»ب،ابرای ن گ،ابا یه اصییطم  

 گیردد:م 
 پر از .اه علم فقه بدان م الف. مجموعه قوادی  مربوف به اعمال ظاهری 

 )گدابادی،وح  هیییده اسیییت  ن. ن،ایه ظیاهری همیه آن ایوی اه بر پیامار )ص(   

 .(948 الف: 4981 محمد،سلطان
های اسمم ن از دگاه گ،ابا یهن از حراات بدد  تا اعتقا اتن بر ای  اسا ن همه آموزه

و « طریقت»)مدو مدو( خا خواد،د و مدو م « هریعت»پوسیت   اخدد و مدوی؛ پوسیت خا   
یاب  به حقیقتن به م،اع اشییف و هییتو  متوسیین  الاته گ،ابا یه برای  سییت«. حقیقت»

دشیییاد،د. آدتا معتقددد هیییودد و آن خا  خ نایگاه بالاتری از هیییریعت و طریقت م م 
آدکه خهیید باط،  خا به همراه آوخ  و به قرن ادسییان  خ  ناآوخ ن حراات ظاهرین ب به

لاه  بیفوایدن مقصو  حقیق  هریعت دیست.  خ دتایتن دوخعل  تاب،ده دیو برای پیشگاه ا
 ا،د:الله ول  است،ا  م ای از هاه دعمتبیان تفاوت نایگاه هریعت و طریقت به خباع 

 دیاهیت بیریقیین آوخی طیمیون  خ عیید          اییی ن هریعت باهیم  یی  علی ادست
 د یت باهییق حقیقییای حیییر خضیییاز بت  مص        یگر علم و عمن نمع ا،  با اخ

 (4011، 410: رباعی 4980الله ولی، )شاه نعمت

 بررسی و نقد
از نمله مطترین ای  معاد  خیشیه و اسا    هی،اسیان هییعهن   از درر برخ  از اسیمم 

 توان هر یک از ای  سیییه خا قسییییم  یگری قراخ  ا . بلکه ااممد با همدیگردداخ  و دم 
.  خ دگاه عرفان هییع ن هریعت همان ن،اه ظاهری همه  (94/49: 4983 )مطهری،ادد عجی 

های اموخی اسیت اه بر خسیول اارم )ص( وح  هیده اسییت. بر ای  اسا ن همه ن،اه   
گیر  اه ظاهری و قشیری و پوسیت  احکامن اخمق و عقاید  خ حوزه هریعت نای م   

. الاته طریقت اخ  از هریعت است. (49 :4984)آملی، باط  آدتا طریقت و حقیقت است 
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زیرا طریقت مشیتمن اسیت بر احکام هیریعت از قاین اعمال صالحه و دت  از محاخم و    
الله اه سییییره خاص مکاخه عامه و احکام خاصییی  از اعمال قلا  و انت،ان از ماسیییوی

اخ و سیالکان  خ خاه خدا اسیت و حقیقت  خ واقعن عااخت اسییت از ادکشاف و بروز ادو  
 .(9/94 :4141)طهرانی، تقدیسات  لاین عرمت خداودد بدون هین گوده اهاخت  

 ؟«طریقت و حقیقت»با وصول به « شریعت». نیاز یا غنای از 2
خسید تفکر گ،ابا ی  خ تمام مراحن ط  طریق تا خسیدن   خ دگاه د سیتی  به درر م  

ت  ادد. اما با  قزم م تمسیک به هیریعت خا به ع،وان هرف بقای طریقت لا   به حقیقتن
هیویم اه ا،ی   یدگاه  فقط پوسته د ستی  و ظاهر امر است و   خ آثاخ آدتا متونه م 

تا ا،یم اه دشان از التوام آدا،ه مانرا ایو  یگری است.  خ ا امهن ابتدا مطالا  خا بیان م 
 م.ا،یم  به هریعت  خ تمام احوال  اخ . سپش دقض ای  مطالب خا از آثاخ خو هان ذار

 «طریقت و حقیقت»، شرط ابتدایی و استدامتی «شریعت. »1. 1
ه ای از ضروخت تمزم بی  ای  س خ آثاخ گفتاخی و دوهتاخین اقطان گ،ابا ی به گوده

ا،،د اه گاه م اطاان و مریدادشییان گوی،د و  فاش م بو ن آن سیی   م مفتوم و بدیت 
بسییا و تر ید به قلب خو  خاه  ه،د و اه ای هییکا،،د  خ ادحراف آدتا ذخهنرئت دم 

 های برخ  از اقطانهیا خا تونیه ا،،د یا دا یده بگیردد.  خ ای،جا به عااخت ای  تتیافیت  
 ا،یم.گ،ابا یه اهاخه م 

 تری  و  خ عی دوخعل  تاب،ده معتقد اسییت تمزم هییریعت و طریقت یک  از سییا ه 
ه آن بدون گفت  مشیی   اسییت؛  تری  مطالب اسییت؛ مثن آن اه احتیاج بحال وانب

ده )نک.: تابدیع،  لووم آن برای ا امه حیات بر همه معلوم اسیت و دیاز به توضیی  دداخ    

 ادد و  خ نای . وی تا ای  حدن مسییئله خا بدیت  و خوهیی  م  (3: 4989 گدابادی، نورعلی،
ا خا ای  ا عا،د و  اد،د اعتراض م دیاز از هیییریعت م  یگر به افرا ی اه طریقت خا ب 

 گوید: ادد. سپش برای تفتیم مطلب م  خست دم 
خواهید سیواخ هواپیما هییوید یا از آن پیا ه هوید.  زدم. فرض ا،ید م مثال  م 

برای خسیدن به هواپیما باید از یک  الان یا خاهرو عاوخ ا،ید اه  خ  و طرف آن 
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ن ای  خاهرو برای ار توادید از ای   یواخ خ  هییوید. ط  یواخ اسییت. هییما دم 
خسییدن هیما به مقصید لازم است؛ ول  خو  خاهرو هدف دیست. هریعت مثن    
ای  خاهرو اسیت. برای ای  است اه به ای  طرف و آن طرف دروید و  خ مسیر  

 .(9)همان:  خست به مقصد برسید 

هیاه( دیو هریعت و طریقت و حقیقت خا مراتب طول   عل حاج عل  تاب،ده )محاون
   ادسیتهن ده آدکه  خ عرض همدیگر باهیی،د. او معتقد است امال هریعت  خ   خ خاه  ی

 اخابو ن طریقتن و امال طریقت  خ خسیییدن به حقیقت اسییتن و هییریعت هم  خ همه 
. لذا  خ (141: 4989علی،  )تابدده گدابادی،مراتبن لازم و عمن به  ستوخهای آن وانب است 

 ادد اه هر گوده تمش ا یکدیگر  خ وحدت م مقدمه اتابشن ای  سیییه ن،اه خا آد ،ان ب
. هم ،ی ن ممعل  گ،ابا ین قطب  یگر (41)همان: حاصیین اسییت  برای ادفصییالشییان ب 

 گوید:گ،ابا یهن  خ تعریف و تمزم ای  سه ن،اه م 
هیریعت ظاهر است و آ ان قالبن طریقت باط  است و آ ان قلبن حقیقت تحقق  

و قوای آنن و ت  اه  خ واقع بدون همراه   اسییت؛ مواقع و سییر اسییتن اون نان 
و  ا  صیییوخت دگیر  و ادفکاک نان از قوقوای نیان ااخ نان بروز دک،د و بدون ت 

ت   خ ااخها دشیاید هکذا ادفکاک ای،تا دیو از هم دشییاید و هریعت و آ ان ظاهر خا  
خاه اسییت به قلبن قلب خا به نانن و نان خا به نادانن و حقیقت بدون هییریعت و  
طریقت زددقه و الحا ن و طریقت بدون هیریعت هوا و هو  و وسوسهن و هریعت  

 .(410: 4911 )تابدده گدابادی، ملاعلی،بدون طریقت ااه و پوست و لدو است 

دیو طریقت خا همان تصییحی  احکام هییریعت  ادسییته و  2ممسییلطان محمد گ،ابا ی
ت خا اه پوست؛ ا،انمعتقد اسیت هیریعت تشریع دشده استن مگر برای اصحان طریق  

. (11ب:  4981محمد، ساالطان )تابدده گدابادی،خداودد خلق دکر ه اسییت مگر برای حفظ مدو 
سییایر اقطان گ،ابا یه دیو  خ آثاخ خویش بر لووم حفظ هییریعت تا مرحله دتای  سییلوک 

 ادد. سلطان حسی  تاب،ده معتقد است:تکاید ار ه
مال هییرعیه خو  خا تصییحی  دماید تا  الله باید  خ مرحله اول ن اعسییالک ال 

بتوادید ونتیه قلا  و اختایاف با نتت غیب خا تکمین ا،دن بلکه حفظ آن دیو    
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 4981 سلطان حسمن، )تابدده گدابادی،م،وف به مراقات آ ان ظاهر هیرش اسیت   

 . (38الف: 

ب،دی به آ ان هییریعت اسییمم دیو معتقد اسییت ای   دیا  اخ تکلیف وی  خ لووم پای
و تا موقع  اه حیات ما ی و  دیوی هستن تکلیفن مرفوش دیست و یقی   خ آیه اسیت  

ا،د؛ یع،  تا ادسییان زدده خا ا،ی  تفسیییر م  (43)حجر: « واعاد خبک حت  یکتیک الیقی »
. دکته نالب ای،کهن سلطان حسی  (31)همان: است دااید  ست از ب،دگ  و اطاعت بر اخ  

قد از عقاید سع   خ تطتیر گ،ابا یه  اهته و تمام هاتاتخفع تاب،ده اه با دوهیت  خسیاله   
ا،د ا،دن مطلا  خا  خ ای  زمی،ه بیان م هده  فاش م های مطر گ،ابا یه  خ برابر پرسیش 

هر  به طوخ ال »گوید: هییو . وی م اه باعث پیدایش پرسییشیی  ادتقا ی از گ،ابا یه م 
مطتره اسیمم ثابت و مسلم باهدن  عقیده یا عمل  اه م الفت آن با  سیتوخات هیریعت   

 .(44 الف: 4981حسمن، سلطان )تابدده گدابادی،« باطن و صاحب آن بدان واسطه مذموم است

 بررسی و نقد
ه،اسان هیعهن التوام  ائم  به هریعتن خاه خسیدن به حقیقت است. از  یدگاه اسیمم 

ریعتن طریقت و توان به حق خسیییید. موسیییوی خمی،   خباخه تمزم هییی بدون آن دم 
 دویسد:حقیقت م 

هو  و ای  ظاهر است اه خاه طریقت و حقیقت نو از خاه هیریعت حاصن دم  
برای باط  بو ه و بلکه ظاهر غیرقابن ادفکاک از باط  است. ب،ابرای ن اگر اس  

های الاه  به باط  با مداومت إِتیان اعمال ظاهری )هیییرش( و تاعیت از تکلیف
های ادد آن طوخ اه هیایسته و بایسته بو ه بر ادجام وظیفه  سیت دیافتن باید بد 

ظاهری قیام دکر ه استن اما هر اش اه ب واهد نو از خاه ظاهر به باط   ست 
 )موسویای دار ه اسیتن ماد،د برخ  از عوام صوفیه  یابد از دوخادیت الاه  بتره

 .(404: 4101خممدی، 
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 گوید:وی  خ نای  یگری م 
وف معروف اسیت اه دماز وسییله معراج سییلوک و سالک   آد ه پیش اهن تصی 

اصن و اسیت و پش از وصیولن سیالک مسیتد،  از خسوم گر  ن امر باطن و ب     
الله و اصحان قلون م الف است و مدوی اسیت اه با مسلک اهن خیال خام ب 

)همو، از نتن به مقامات اهن معرفت و امالات صا خ هده است دعوذ بالله م،ه 

4911 :44). 

محمدحسیی  طااطاای   خ خسیاله ولایتن هیریعت خا خیاضت  خوهم،د و  ائم   خ    
  ادد. ب،ابرای :سیر و سلوکن و عاو یت و عرفان خا بر مداخ هریعت محمدی م 

الف. عاو یت بر پایه معرفت و محات )یا عرفان و عشییق حقیق ( بر مداخ هییریعت 
 خسادد؛محمدی است اه سالک خا به سرم،ول مقصو  م 

تدخیج بر اسا  میوان الله بههای ظاهری و باط،   اخ  اه سالک ال ن. هریعتن لایه
 یابد؛معرفت و مع،ویتش به آدتا خاه م 

ج. هریعتن خیاضت خوهم،د و تدخیج  و  ائم  خا  خ سیر و سلوک عاخف اسمم  
 ا،ید و وی خا از خاه قرن فرائض و دوافن به مقصییید اعم و غایت قصیییوا دتیا ی،یه م   

 .(411-419 :4984)طباطبایی، خسادد م 
 ادد نوا ی آمل  دیو خیاضت  خ مسیر تتذیب و توایه برخمف هریعت خا باطن م 

اگر عاخفان  خ سییر و سلوکن تابع هریعت و ولایت اهن بیت )ش( باه،د و  »گوید: و م 
، )جوادی آملی« خسدای از علم هتو ی ادایا و اولیا به آدتا م خاه صحی  خا ط  ا،،د گوهه

اگر تتذیب و توایه برخمف مسیییر هییرش  »افواید: . وی  خ نای  یگری م (448 :4984
باهد ا،ی  خیاضت  باطن است؛ یع،  سیر و سلوک نو با ادجام واناات و مستحاات از 

 تا:بی )همو،« یک سییو و ترک محرمات و مکروهات از سییوی  یگرن قابن قاول دیسییت  

مر م  به خدا سوگ،د م  هما »فرماید: همه ای،تان حضرت عل  )ش(ن م  . بالاتر از(44/434
ام و ا،من مگر آدکه خو م دسیات به ادجام آن بر هیما پیش  گرفته  خا به طاعت  وا اخ دم 

، هالبلاغنهج)« اما،من مگر آدکه قان از هما از ادجام آن خو  اخی ار هاز معصیت  دت  دم 

 .(414خطبه 
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 تقاد گنابادیه و نقد دیدگاهشان. حقیقت اع1. 1
باید اذعان ار  اه تتافت بی  درر و عمن صیوفیه گ،ابا یه مشتو     خ دقد ای   یدگاه

پذیرفت اه  خ هر آن به تمزم  توان به صییرف ا عای آدتاو ادکاخدشییدد  اسییت و دم  
هیییریعیت و طریقیت معتقددد. از هییییو  و اقطان گ،ابا یه  خ مقام عمنن گاه خفتاخ و   

پذیر دیسییت. لذا با  قت  خ برخ  هییو  اه اتمانار اخهای  برخمف هییریعت  یده م 
گریوی  خ مراحن دتای  سلوک خا  خ اددیشه توان خ  پای ادحراف و هیریعت عااخات م 

قعطیب گروه گ،یایا یه  ید و به ای  دتیجه خسیییید اه برخ  اعمال باطنن  خ عقیده قعطب   
اش خا ادجام سان مکلف  باید  خ همه حالاتن اعمال  ی،  اخ . از درر هیعهن هر ادخیشیه  

بدهدن مگر ای،که هیروط  هم ون عقنن اختیاخ و قدخت از وی ساقط هو ؛  خ غیر ای   
 صوخت هین تکلیف  از او ساقط د واهد هد.

 ا،یم.به  و پاسخ بس،ده م   خ مقام دقد آدتان طوخ خمصهنبه 
بوخگان و اقطان گ،ابا یه اسیییت اه احتمال  اخ  از اولی  دقدن داظر به برخ  عااخات 

ن سو از یک یعت بر اهت هو . مثمدآدتا )به هیکن غیرصری ( دداهت  تعتد به ظاهر هر 
هیییاه ثیاد ن قعطب  وم گروه گ،ابا ین  خباخه هیییریعت و مذهب و التوام به آنن  دوخعل 

حد غیرمحد  است. صیوف  موحد است. مو »گوید: اعتقا   یگری  اخ . وی صیراحتاد م  
 )تابدده گدابادی،« حدی اسییتن پش  خ مذهب دااهیید مذهب  خ حد اسییت و او خو به ب 

آوخ . از درر اون . سیییپش عااخات  مشیییابه ای  مت  خا دیو  خ ا امه م (499 :4911 ملاعلی،
حدی اسییتن پش دااید  خ ااخاون مذهب محصییوخ اون صییعوف  و سییالک خو به ب 

گریوی اسییت. اهن تصییوفن اه هییامن   خ  پای ادحراف و هییریعت بمادد و ای  همان
 .(491)همان: ا،،د فراوان یا  م  هو ن از حضرت خضر )ش(گ،ابا یه دیو م 

به مانرای خضر  خ قرآن متمسک  از  یگر سوین آدتا برای فراخ از التوام به هریعتن
گذخ ار هن قدم  خ همردد اه از مرحله هریعت هیودد. ایشیان خضر خا از اساد  م   م 

زدد اه پیاماری خا اه نو به خو اعمال  از وی سییر م وا ی طریقت دتا ه اسییت؛ از ای 
. وی  خ تکیید (14 :4989)تابدده گدابادی، نورعلی،  اخ  اددیشد به اعتراص وام هیریعت دم  

 آوخ .مطلب خو  از مانرای موس  و خضر هاهد م 
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ست اهن اولاد ما دیو پیاماربو ن خضر )ش( خا دف   خ پاسیخ به ای  مطلب هیایان ذار ا  
اختر ادد سازگا،یم؛ زیرا با ظاهر آیات و برخ  خوایات اه از داوت خضر س   گفتهدم 

صیراحت داوت خضیر مطر  دشده است. ب،ابرای ن با تونه به   اسیت؛ هرا،د  خ قرآن به 
راه عملش خمف هر عمل  از او تکیید خدای سییاحان خا  اهییته و گ  بو ن خضییرندا 

طوخ ال  از  ایره هریعتن خاخج بو ه توان گفت به ظاهر هیریعت موس  بو هن اما دم  
است؛ زیرا تمام اعمال پیاماران تکییدات الاه  خا  اهته و خاخج از ااخاون هریعت به 

 خو .هماخ دم 
ثادیاد بر فرض پیامارداو ن خضیییرن خوش او  سیییتاویوی برای صیییعوفیان دیسیییت و  

ه ای دیسیییت اا،د؛ زیرا اختااف با عالم غیب پدیدهگریوی آدتا خا تونیه دم هیییریعیت 
ید قرآن به تکی پذیرش آن نو با  لین قطع  و یقی،  پسی،دیده باهد. اگر اعمال خضر )ش( 

گشو یم و  خ ای  س   با وی درسیده بو  ما دیو هم ون موس  )ش( لب به اعتراض م 
« به خاسییت  ااخ داپسیی،د ار ی»(؛ 34)اتف: « دکرادلقد نئت هیییئا »هییدیم اه همراه م 
 .(14 :4988 )یوسفمان،

 هودد و ای  اعمال ومی  دقدن داظر به اعمال خمف هرع  است اه آدان مرتکب م 
اقطان  از اعتقا اتشیان م،شک گرفته است.  خ حقیقتن بسیاخی از بوخگان و )به اصطم ( 

عمل  خا  هیییریعت از طریقتن  خ بسییییاخی از مواقعنخغم ا عای نداداو ن  به گ،ابا یهن
ام ا،،د اه خمف هیریعت بو دشن بیّ  و ادکاخدشدد  است.  ست توصییه یا تجویو م  

خو . هماخ م  م،طاق با آموزه هیعه اه آدتا مدع  آد،د دیست و از  یدگاه هیعهن حرام به
 از نمله:

آن خا  تواندام  اخ . الاته دم « عشییریه» . یک  از احکام  اه گ،ابا یه به آن معتقددد9
ن خو هییان آن خا غیر از ای   و  سییتوخ الاه  صییراحتخمش یا زاات  ادسییت؛ زیرا به

 اد،د. مم سلطان محمد گ،ابا ی قادون عشریه خا برای پیروان و مریدان خویش وضع م 
ایت ععشیییریه و . فقتای هییییعه و مرانع تقلید به عدم اف(94: 4939)علوی طباطبایی، ار  

 هو .. با تمام ای  احوال ای  حکم  خ بی  آدتا انرا م )همان(ادد بو ن آن فتوا  ا هبدعت
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. یک   یگر از احکام خایج  خ بی  ای  گروهن نواز سجده به قطب استن  خ حال  2
از  9616ادد. مسئله اه تمام فقتای هیعه به حرمت سجده بر غیر خدای ساحان فتوا  ا ه

حت   خ آدجا سجده بر امام معصوم  1ا،د.له امام خمی،  صراحتاد ای  دکته خا بیان م خسیا 
: 4984)موسوی خممدی،  ادد نایو دم  )ش( خا مسیتقمد )و ده از بان هیکر خدای سیاحان(   

ت  ا،،د و حوخزددن بلکه به آن ااتفا دم فقط ای  فرقیه به ای  عمن ماا خت م  . دیه (413
 صوخت سجده بر پایها به دشیی،د و صوف  طوخی اه او م سی،د؛ به  بوپای قطب خا م 

هییان از خوی عاو یت و ادد سییجدهبوسیی،د. الاته آدتا مدع افت،د و پایش خا م وی م 
حالن با خو  اسییمم و ارامت گذاهییت  اسییت. با ای  ب،دگ  دیسییتن بلکه دوع  حرمت

با صراحت از سجده برای هر ادساد  بیت )ش( ادسیاد  م،افات  اخ  و  ی  اسمم و اهن  
های ار ن برخ  از بوخگان متصییوفه بر قطب  خ برخ  پایگاهادد. فیلم سییجدهم،ع ار ه

د فقط ادتوان آن خا ادکاخ ار . به همی   لین آدتا مجاوخ هدهای،تردت  م،تشیر هیده و دم   
  خ صد  تونیه ااخ خو  برآی،د.

توان ذار ار  نه به محدو یت ای  مقاله م های معدو ی اسیییت اه با توای،تا دموده
های م تلفن ماد،د افایت  خ طریق و دشان از فقدان التوام عمل  آدتا به هریعت به بتاده

 بو ن یا  ستوخ خاص قطب به ای  مسئلهن است.

 . مراحل سلوک و جایگاه شریعت، طریقت و حقیقت3
با  خ اتب خویش آن خا م،طاقادد  یک   یگر از مسائل  اه اقطان گ،ابا یه اوهیده

موازی  عرفان حقیق  هیع  مطر  ا،،د تا  خ درر م اطاادشانن مرام و مسلک خویش 
خا صحی  و بدون ادحراف نلوه  ه،د بحث از مراحن سیر و سلوک  خ ای  فرقه است 

خا  هیاه مراحن سلوک عل ادد. محاونتفصیین سی   گفته  اه بوخگان گ،ابا یه از آن به
مشتوخ است. وی معتقد « اسیفاخ أرخبعه » ادد اه به ه  خ قالب اتاخ سیفر م  اتاخ مرتا

هودد تا به مرحله امال برس،دن ای  اتاخ سفر الله م اسیت اساد  اه واخ  سلوک ال  
خوحیاد  و مع،وی خا ط  خواه،ید ار  و مطیابق بیا ای  مراحن ف،ان به توحید افعال ن     

بر  و  خباخه هر مرحله از حله خا دام م خسییی،د. وی ای  اتاخ مرصیییفات  و ذات  م 
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. سفر م  ال لق 9ادد از:  هد. مراحن و اسفاخ اتاخگاده عااختسیلوک توضیحات  م  
. سفر بالحق 4. سفر م  الحق ال  ال لق بالحق؛ 9. سیفر بالحق ف  الحق؛  2ال  الحق؛ 
 ف  ال لق.

ات سفر اول هست،د از درر وین  خ مراحن سیلوک الاه ن بیشیتر خهروان  خ حد بدای  
ا،،د. اگر سیالک سفر سوم خا به پایان برسادد و به سفر اتاخم موفق  و از آن تجاوز دم 

گر  ن به مقام خسیالت خسییده استن اه مقام مکموخیت از نادب خداودد  خ خوی زمی    
 .(44-3: 4989علی،  )تابدده گدابادی،برای اخها  و هدایت خلق است 

اولی  قدم و مرحله سیلوک خا آموخت  هیریعت و ادتتای    سیلطان محمد گ،ابا ی دیو 
سییالک خا  خ بدو سییلوک داااخ اسییت از »دویسیید:  ادد و م آن خا هییتو  و حقیقت م 

تحصین عقاید  ی،یه و احکام ضروخیه هرعیه به طریق اول؛ هرا،د به تقلید باهد تا آخر 
؛ تابدده 49 :4984ساالطان محمد،  )تابدده گدابادی،« ااخن اگر توفیق یاخ هییو  به هییتو  ادجامد 

 .(84 ب:4981سلطان حسمن،  گدابادی،
الله ا،دی  مرحله و مرتاه  اخ . نایگاه د ست لذا  خ دگاه گ،ابا یهن سیر و سلوک ال 

آن به ع،وان مقدمه و هیرف اصیل  سلوکن هریعت )عمن به ظاهر احکام و  ستوخهای   
خسیید و بعد از گذخاددن آن به آخری  م  ی، ( اسییت. سییپش به مرتاه طریقت یا باط  

 خسد.نایگاه  خ سلوکن یع،  مرحله اشف حقیقتن م 
الاته باید به ای  دکته تونه  اهیت اه از  یدگاه اخبان صوفیهن بدون استا  و تمسک  

توان مراحن سییر و سیلوک خا ط  ار . به همی   لین است اه  خ   دم ش به  سیتوخهای 
ادد. الاته ای،که اقدخ قطب با مع،ای تمسیییک ار ه« قطب»دام  ای بهقرون اخیر به مقوله

 اخ ن نای بحث و خیشیییه های  ی،  و دیو متون اولیه خو  گ،ابا یه اش  خ آموزها،ود 
 پر ازیم.درر است اه  خ گفتاخ بعد به آن م 

 . جایگاه قطب و نقش او در شریعت4 
ار ن ای  سیی ،ان به  گفت  از قطب  خ تصییوف سییابقه ا،داد  دداخ . مطر سیی  

ها ادتسیییان خو  خا از طریق گر  . گ،ابا یسیییلطان محمد گ،ابا ی  خ قرون اخیر برم 
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 اد،د. به امام زمان )عج(ن به م،وله خمفت و نادشیی،  از آن حضرتن م   4ن،ید بددا ی
 عااخت ممعل  گ،ابا ی ا،ی  است:

 اهت؛ لتذا  ن،ید پش از هیتا ت امام حسی  سعسکری) )ش( و غیاتن حیات  
قعطیب ظاهر گشیییت و وامی اخبعه خمفت دداهیییت،د؛ بلکه سیییفاخت بو  و   

 )تابدده گدابادی، ملاعلی،دمو دد و د   خباخه غیر ن،ید ا عا دشده  ستگیری دم 

4911 :918). 

حاج ممعل  گ،ابا ی ای  ا عای بوخ ن یع،  اثاات ولایت و نادشی،  ن،ید بددا ی 
 ا،د:ج(ن خا ا،ی  بیان م پش از غیات امام زمان )ع

و بش اسیت  خ فضن اون آدکه او خا  خ او ا  دو  معلم بر دد و دو  ما  خآمد و گفت:  
م  ب،دگ   و هییی   دتوادم دمایم. مرا به خدا ب شن و به هر علم  اه خواسیییت »

تا دو  سییریّ « هذا علم الکسییای  و هذا علم سیییاویه و هذا علم فمن»گفت: «. ب وادد
 .)همان(ادد ؛ و ارامات آن ن،ان بسیاخ دقن دمو ه«هذا فقه الله»فت: آوخ دد. گ

پس،د وی اه مدخا   خ اثاات دیابت ن،ید بددا ی پیدا دکر ه است با ای  س   عوام
 اوهد مطلاش خا ماره  ا،د:م 

الان  خ اصییفتان هر اش ب واهد به حضییرت قائم )عج( عریضییه ب،ویسیید و   
خصوص ادداز  اه ن،ید عقب  یواخی  خ آب  بهدویسد و از حانت  خواهدن م 

 .)همان(خسادد هو  و گوی،د ن،ید م برسادد و حانت او برآوخ ه م 

د   خ متون گ،ابا یه دداخ  و آثاخی از آن اسیییابقه ا،د« قطب»اه  یدیمن مفتوم ا،ان
 عل های ممهیییو .  خ ا امهن دقد دگاخددگان بر دوهیییته خ متون اولیه گ،ابا یه  یده دم 

 هو .بو ن وی م تصراد بیان م گ،ابا ی  خ بان ن،ید و قطب

 بودن بررسی و نقد قطب
اگوده ممعل  گ،ابا ین اه به نامع هیییریعت و طریقت مشیییتوخ اسیییتن مدع  

هییو  اه برای غیرن،ید بددا ی ا عای دیابت پش از غیات امام زمان )عج( دشییده  م 
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حضییرتن دوان خاصیی  بو ه اه انازه اسییت   خ حال  اه طاق اعتقا  هیییعهن برای 
مشتوخدد و ای  دیابت محن اتفاق تمام « دوان اخبعه»خاص از آن حضرت  اهت،د و به 

ای اه امام زمان )عج(  ادشیم،دان هییعه است. الاته پش از  وخان غیات صدرا  خ دامه  
ای عبه آخری  دایاشان دوهت،دن  وخان ختم دیابت خاصه خا اعمم ار دد و پش از آن ا 

  آثاخ هو  حتخو ممحره م دیابت خاصه  خ تشیع به هین ونه پذیرفته دیست. از ای 
الله ول ن خال  از ا عای قطایت و نادشی،  امام بوخگان ای  سیلسیله ماد،د هیاه دعمت   

 ا،،د. به دررزمان )عج( یا سیلسیله اقطان است. آدتا فقط سلسله مربیان خا مطر  م   
اقطان و نادشی،  امام زمان )عج( ا عای ندیدی است  ار ن سیلسله خسید مطر  م 

اه  خ  و قرن اخیر مم سییلطان محمد گ،ابا ین میسییش فرقه صییوفیه گ،ابا ین مطر  
ادد. ممعل  گ،ابا ی برای اثاات ضروخت های اخیر فرزددادش پ  گرفتهار ه و  خ سال

ابدده )ت« بقا دیابدبدون ح  ظاهر یعرفن طریقتن »ا،د: ونو  قعطب ا،ی  اسییتدلال م 

. ای  نمله  خ حقیقت بدان مع،ا اسییت اه ونو  امام زمان (918: 4911 ملاعلی، گدابادی،
)عج(  خ پشت پر ه غیات برای بقای حقیقت  ی ن اه  خ دگاه صوفیان گ،ابا ی همان 
طریقت اسیتن ااف  دیسیت و دیابت خاصه لازم است؛ یع،  بقای  ی  به بقای فر ی   

دااهد و  خ میان مر م باهدن اه مرا  او حضوخ قطب  خ هر زمان بی   اسیت اه غایب 
مر م اسیت اه بقای  ی  به او اسیت. هم ،ی ن باید  خ پاسخ به ممعل  گفت اه ای    

گوید مر م  خ زمان غیات از ونو  سیی  ن م الف آن  سییته از خوایات  اسییت اه م 
 میان از خوخهید  خ پشت ابر  اخدد ای اه آبرددن هماد،د بترهامام زمان )عج( بتره م 

 1.(488: 4143)صدوق، 
 خ تصیییوفن مقیام ولاییتن و بیه تعایر  یگرن مقیام قطایت به امام زمان )عج( ختم     

خو  اد،د. از ای هییو  و صییوفیانن اقطان خویش خا  خ هر زمان مرتر ای  ولایت م دم 
ن قطایت حقیقیه خا  اخدد و اقطان ظاهریه و اولیا مرتریت آ»گوید: ممعل  گ،یابا ی م  

ده )تابد« اتصییال قطب به ای  مقامن ده به دحو حلول و اتحا  اسییتن بلکه مرتریت اسییت 

 اد،د گ،ابا یه قطب خا  لین خاه و واسییطه بی  خو  و الاه م  .(413: 4911گدابادی، ملاعلی، 
داودد خا خواد،د و معرفت خو مرتر تمام اسیما و صیفاتن بلکه عی  اسما و صفاتن م   
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آدتا  .(1 :4984سااالطان محمد،  )تابدده گدابادی،  اد،د خ ونو  او و پیروی از او م،حصیییر م 
  خباخه دحوه حضوخ  خ ا،اخ قطب معتقددد:

ه،گام  اه طالب و مرید اخا ه حضییوخ دمایدن ا،ی   ادد اه به خدمت پا هییاه 
اه به یک آنن  و عالم ای امیدواخ باه،د خو  و به ب شش او به مرتاهمقتدخی م 

ساب به او ب شد و از سطوت او ا،ان خائف باهد اه  خ امال خدمت و خا ب 
 .(40)همان: طاعت به ادواش عقوباتن معاقب ساز  

لای هیییو  آدتا  خ لابهآمیو برای نیایگیاه اقطیان بیاعیث م      ای  دوش دگرش اغراق
از  ل  صوفیه گ،ابا ی یک مطالاشیان ا عاهای عجیا  مطر  ا،،د. س ،ان اخیر قطب فع 

و  یت )ش(ب گرفت  نایگاه اهنبرادگیو با دا یدهای،تا اسییت. دوخعل  تاب،ده  خ اقدام  تکمن
گرفت  تقید  مکهن مدی،هن عتاات عالیات و ...ن از مواخ سیییلطاد  و خادوا ه  دیو دیا ییده  

رم د از پیامار ااها یا  ار  و  خ امال تعجبن خو  خا بعهاه به ع،وان بتتری عل  سلطان
 وی گفت: 6)ص( بتتری  فر   خ نتان معرف  ار .

خداودد  خ بی  ارات به اره زمی  محات بیشیییتری  اهیییتن اون پیاماران خا 
فرسییتا ه.  خ اره زمی  هم بتتری  نایش ایران خو مان اسییت.  خ بی  بوخگان  

هستیم.  اهم بتتری،شیان پیدمار خو مان هست.  خ بی  امت پیامار بتتری،شان ماه 
ی  ها هم خ بی  ماها بتتری،شییان آخودد ااخک  گ،ابا  هسییت . بتتری  گ،ابا ی 

ها اهن م،ول م  هست . بتتری  اهن م،ول م  ها هسیت . بتتری  ااخک  ااخک 
 (.www.ferghenews.ir ، در:4934 )تابدده گدابادی، نورعلی،همن خو  م  هستم 

 هد به نایگاه قطب اهمیت م « تطریقت و حقیق هیییریعتن»امیا آد یه  خ بحث   
توادد  خ هریعت ایفا ا،د. به اعتقا  گ،ابا یهن قطب توان ای  خا  اخ  دقشی  اسیت اه م   

 ید خویش از هییریعت بکاهد یا بر آن اه  خ هییریعت  خن و تصییرف ا،د و با صییم 
بیفواید. از  یدگاه گ،ابا یهن نایگاه  اه قعطب برای خو   خ  خن و تصییرف هییریعت  

 گ،جد.ار ن هریعت و بسط هریعت م ائن است  خ  و محوخ تعطینق
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 کردن شریعت. تعطیل1. 2
بحث ولایت اقطان  خ  خن و تصیرف هریعت  خ میان تصوف از مسائل  است اه  

ای است اه  خ  خنه د ست از گذهته دیو مطر  بو ه است.  خ واقعن مقام ولایتن مرتاه
 «ولایت حقیق »بیت )ش( است. عرفان هیع   اهن برازدده خسول خدا )ص( و پش از او

« ول » اددن اما برخ  از اهن تصییوفن طوخ اامن و تام  خ اتاخ ه معصییوم )ش( م  خا به
 اد،د و معتقددد اون عاد به مرتاه ولایت برسد از خا همسان دا  یا حت  برتر از وی م 

 تواددعتقددد ول  م هییو . بعضیی   یگر از صییوفیه م تحت خطان امر و دت  خاخج م 
توادد سیتیو باهد. برخ  هم معتقددد ول  م  ای هیریعت گریو و حت   خ مرحلههیریعت 

هییریعت و  ی   یگری خا نایگوی   ی  الاه  ا،د. مثمد  یداخ هیییخ طریقت با زیاخت 
گر   و حت  طواف مرقد پیشیوایان تصوف  خ اعتقا  برخ ن آ م  خا  خاده اعاه برابر م 

قدخ سیییلسیییله گ،ابا یه به . آن(11: 4934)کاشااافی، ا،د دیاز م الله الحرام ب بیتاز طواف 
 هد اه گویا حت  اگر اسییی  دمازش خا هم ترک ا،د ولایت اقطان خویش اهمیت م 

اما ولایت اقطان خا  اهییته باهیید اهییکال  دداخ . گویا به زعم سییلطان محمد گ،ابا ین  
 7ا هن اما  خ امر ولایت ترخی  ددا ه است.هیاخش مقد   خ اموخی مثن دماز ترخی    

 دویسد:م  دامهولایتوی  خ اتان 
 خ ترتب نمله فواید بر ولایت همان بش اسیت اه فرمو : اسمم ب،ا هده است  
بر پ،ج پیاییه و خیداودد ترخی  فرمو ه اسیییت  خ اتاخ پایه از آن اه دماز و    

از آدتا اه ولایت زاات و خوزه و حج باهید و ترخی  دفرمو ه اسیت  خ یک    
باهییدن و مر م گرفت،د آن اتاخ پایه خا اه بو  و داو ش یکسییان اسییت و ترک  

ادد آن یک پایه خا اه  خ آن هین ترخی  دیسییت و نمیع فواید مترتب بر ار ه
 .(11ب:  4981)تابدده گدابادی، سلطان محمد، آن است 

 بررسی و نقد
ت به مع،ای ولایت اقطان  خ عصیییر  خ مقیام برخسییی  و دقد ای   یدگاهن اولاد ولای 

غیات دیسیتن بلکه مقصیو  ولایت الیه الاهیه است اه  خ پیامار اارم و سپش ائمه اهن   
بیت )ش( تحقق یافته اسیییت. ثادیاد آیات و خوایات فراواد   خ بان اهمیت دماز و سیییایر 



 های ادیانی، سال هفتم، شماره چهاردهم/ پژوهش 11

 دداخ .عاا ات ونو   اخ  و هین یک از آدتا با ترخی  به مع،ای بو  و داو  سیییازگاخی 
ست تر اثالثاد ای  مطلب اه  ی  اسمم بر پ،ج اصن استواخ است و ولایت از همه آدتا متم

و ای،که  خ آن اتاخ تای  یگر خداودد ترخی   ا ه اسیت دکته  یگری است. ترخی   
به ای  مع،ا اه بو  و داو ش یکسان است به هین ونه پذیرفت،  دیست. ای  دوش دگرش 

گری اسیییت و آن دیو به مع،ای ایگاه واناات  ی،  زمی،ه اباحهاقطیان گ،یابیا ییه بیه ن     
  ادست  هریعت  خ مقام عمن خواهد بو .تعطین

 . بسط شریعت1. 2
یک   یگر از ایرا های واخ  بر صیوفیه گ،ابا یه ای  است اه بدون ذار س،د قرآد  و  

 خن  نحدیث ن  خباخه معاد  برخ  اصیطمحات  ی،  و برخ  مسائن مربوف به هریعت 
،،د. اای اه مطلون خو هیان باهید تفسیر و مع،ا م   ا،،د و آن خا به گودهو تصیرف م  

قدخ مسیییئله ولایت اقطان ا،،د و آنای  طیایفه  خباخه ایمان دیو هیییایه دماز  اوخی م  
ا ا،،د. اگر اسیی  بهیان خا پر ار ه اه ایمان خا بیعت با معرهیید و قعطب تفسییر م   اشیم 

بی،دن اگراه فانر باهد. ممسلطان محمد  خ ر   یگر عذان دم صیاحب بیعتن بیعت ا 
 دویسد:ن م «ولایت»ن بعد از بیان مع،ای لدوی دامهولایت

هیو   خ بیعت خاصیه ولویّه و به واسطه   ولایتن  خ عرف خاصن اسیتعمال م  
هو  صوخت ملکوت  از ول ّ امر  خ  ل بایعن اه بیایدن  اخن م ای  بیعتن ا،ان

هو  به ولایت دیو دامیده اه به ایمان دامیده م خت  اخله  ل بایع ا،انو آن صو
)بمدختی هییو ن و لماّ یدخن الایمان ف  قلوبکم اهییاخه به آن صییوخت  اخ    م 

 .(411: 4984گدابادی، حسدعلی، 

 گرفت  مریدان از اقطان تکایدمشیییایخ گ،یابیا ی با ای  تفسییییر از ولایتن بر بیعت  
ا،،د. از طرف  هم فقط صیییراف مسیییتقیم مترا ف م « ایمان»خا با « بیعت»وخزدد و م 

 .فصل سوم( )همان، باب دوم، اد،د طریقت خا اتصال به قطب م 
ذار هییده اسییت؛ ولایت  اه قطب « ولایت»ام  و مع،ا برای  خ فرقه گ،ابا یه  سییت

خوازه وخو  به هییو  و بیعتن  یا  م « ایمان»م،د از آن اسییت؛ و ولایت  اه از آن به بتره
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آن اسییت. ولایت  خ نادب قطبن اسییتمراخ ولایت و خمفت الاه  اسییت اه  خ زماد  
حضیرت آ م )ش(ن خوزگاخی پیامار )ص( و  خ عصری امام متدی )عج( مرتر ظتوخ آن  

امام »ادد. گ،ابا یه  خ  وخان غیاتن سی   از لووم سریان و ظتوخ خمفت الاه   خ  بو ه
ادد؛ به ای  مع،ا اه  خ هر عصیییری برای ظتوخ ولایت و ن آوخ هبه میا« ظاهر ح  یعرف

هیو   خ میان مر م باهید.   خمفت الاه   خ خوی زمی  باید امام  اه از  یده غایب دم 
ای اسییت اه از امام زمان )صییاحب ولایت مطلقه( معرفت و هیی،اخت او از طریق انازه

آن از ای  دوش ولایت است اه  اخ  و ای  انازه  خ حقیقت بیادگر برخوخ اخی صیاحب  
د: گویدوع  خمفت ظاهری اسییت. ممعل  گ،ابا ین ضییم  تکاید بر مراتب ولایتن م 

های آدتا ... همه سییوز و اراغ با اختمف دمرهها و پیههان لاله و لامپدوخ  خ تمام اراغ»
 .(419: 4911)تابدده گدابادی، ملاعلی، « اددیک حقیقت

است. ای  غسنن عموه بر آدکه « غسن اسمم»عت  خ گ،ابا یه ای از بسیط هیری  دموده
هاه(  خ بدعت استن توهی،  است به سایر امت اسمم . سلطان حسی  تاب،ده )خضاعل 

 گوید:خساله خفع هاتات خانع به غسن اسمم م 
هیدن امر الاه  است اه اون ه   تصمیم و  مرا  از اسیمم  خ ای  موخ  تسیلیم  

ا دسات به اوامر هریعت مقدسه تسلیم و مطیع محض دمایدن به ای  عوم  اخ  خو  خ
اه غسن توبه و زیاخت و حانت  هد و اهیکال  دداخ ؛ ا،ان دیت غسیل  ادجام م  

 .(41الف:  4981)تابدده گدابادی، سلطان حسمن،  خ هریعت مطتره خسیده است 

 بررسی و نقد
داو ن ؛ اون لازمه اممن تسلیماولّاد ای  مطلب اهادت به سیایر مذاهب اسیمم  است  

سایر مذاهب و فرق اسمم   خ برابر امر خداودد است و از درر آدتا  یگر مسلمادان باید 
با ای  غسنن تازهن مسلمان هودد؛ ثادیاد ای  حکمن وخو  بدعت حرام به  ی  است؛ ارااه 
 خ هین یک  از آیییات و خوایییات ا،ی  حکم  ونو  دییداخ . عجیییب آن اسیییت اییه 

هاه برای تکیید س   خویش  خباخه غسن اسممن به نای است،ا  به س،ت پیامار خضیاعل  
د هده و ا،مسلمانام به اولیای اسممن به خفتاخ ا،د عرن تازهو اهن بیت )ش( یا  سیت 

 .(43)همان: ا،د مسلمان عوام است،ا ن و مشروعیت ای  غسن خا تکیید م 
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بوسی  با دامحرم است اه   ا ن و  سیت  سیت  دموده  یگر از ای  خفتاخها مصیافحهن 
 ه،دن اه ای  عمن هم م الف صییری  احکام برخ  هیییو  و اقطان گ،ابا یه ادجام م 

 8اسمم است.

 بندیجمع
 با تونه به آد ه گذهت:  

اصیین و هدف  خ  ی  اسییمم خسیییدن به حقیقت بو ه و خاه آن طریقت اسییت.   .9
 ای بیش دیست.هریعتن واسطه

ا،د قطب است؛ زیرا بعد از خاه خا برای وصیول به حقیقت متیا م  ت،تا اسی  اه   .2
 توادد  ستگیری ا،د.ولایت به قطب م،تقن هیده و او اسیت اه م    غیات امام زمان )ش(ن

 سلسله قطب از ن،ید هروش هده و تاا،ون ا امه  اخ .

 ها و اختیاخات   خ  ی  است.قطب  اخای توادم،دی .9

توادد برخ  از اعمال و م،اسک هریعت بکاهد. او م  توادد ازقطب م  از سوی ن .4
)از درر آدتیا(  سیییت و پاگیر و م الف با حقیقت خا بر اخ  و حذف ا،د. اون هدفن  

 التوام به آدتا دیست.

توادد برخ  از اعمال خا بر قطب حق تشییریع  خ  ی   اخ . او م  از  یگر سییوین .5
 دقش  افوای،ده است. بنهریعت بیفواید و  خ آن واخ  ا،د. ای  دقش قط

ه ای برای وصول ب خدتیجهن هیریعت اه دقش  اساس  از م،رر آدتا دداخ  و وسیله  .6
حق ااسیییت  از  اصییین )حقیقت( اسیییتن قابلیت تعطین  اخ ؛ زیرا  خ نای  اه قطبن

حد و حصییری دداخ  و   هدن  خ واقعن ای  حقنهییریعت یا افوو ن بر آن خا به خو  م 
 یل  ان هریعت دیو پیش خو .توادد تا تعطم 

از آدجا اه خدای سیییاحان  خ قرآن اریم اخا ه عدم تقید عمل ن ولو به هر قیمتن خا 
به اسم حقیقت  فراخ از م،اسییک  ی،  )هییریعت( 9(5 هد )قیامت: به ادسیان دسیات م   

 هییو  وها اسییت. با ای  دگاهن نایگاه انتتا  و تقلید تضییعیف م  یک  از ای  خاه  ی ن
 گیر .طبن نایگاه آن خا م ق
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 هانوشتپی
 .39تا: م،وخن ب . برای  یدن س،د حدیث دک.: إب 1
 . میسش گ،ابا یه.2
عوام اه مقابن قار  مر م باهد و بعض  ازخداودد متعال حرام م ار ن برای غیرسجده ؛9616مسیئله  . 1

گرده حرام متعال باهدن اهکال دداخ ن و خداودد گذاخددن اگر برای هکرامامان )ش( پیشیاد  خا به زمی  م  
 است.

دامداخ قرن سییوم و همدوخه با امام عسییکری و امام زمان )ش( بو ه  صییوف  ن،ید بددا ین ابوالقاسییمن. 4
 است.

آیا هیعیان  خ زمان غیات قائم از ونو  »از پیامار گرام  اسمم )ص( پرسید:  نابر ب  عادالله ادصاخی. 1
ای والذی بعث،  بال،اوة ادتم یسییتضیییئون »خ پاسییخ فرمو : پیامار )ص(  «. هییودد م،د م مااخک او بتره

ب،وخه و ی،تفعون بولایته ف  غیاته اادتفاش ال،ا  بالشییمش و ان تجللتا سییحان. یا نابر  هذا م  مک،ون  
 «.سر الله و م وون علمهن فااتمه الا ع  اهله

اسییمم  و  ی،  مشتو  های مونو   خ ای،تردتن ضیعف اهیراف دوخعل  تاب،ده بر معاخف   . طاق فیلم6
  خست  از خو ب وادد.توادد قرآن خا بهاست. او حت  دم 

 خ حسی،یه  9914توان به دماز عید فطر قطب ای  فرقه )دوخعل  تاب،ده( اه  خ  ی ماه . برای دموده م 7
ن آ ها  خ دحوه برگواخیار ن برخ  پرسشخادقاه سلیمادیه تتران برگواخ هده اهاخه ار  اه نای مطر 

 (.www.ferghenews.irاست )دک.: 
 (.https://b2n.ir/377192دامحرم )دک.:  بوس  هیخ گ،ابا یه با زدانفیلم  ستبرای . 8
 «.بن یرید الادسان لیفجر أمامه. »9

 

 منابع
 (. ترنمه: داصر مکاخم هیرازین تتران: سازمان اوقاف و اموخ خیریه.9933) قرآن اریم

 افواخ م،تاج.درمالامغهن دتج
ن هییاخ : محسیی  ادواخ الحقیقة و اطواخ الطریق و اسییراخ الشییریعة(. 9932آمل ن حیدخ ب  عل  )

 دوخعل  دوخ. موسوی تاریوی: قم: دشر
: قم: عوال  اللئال  العویویة ف  ا حا یث الدی،یة (.9465الدی  ) نمتوخن محمید ب  زی  أب  اب  

  اخ سید الشتدا ن الطاعة الاول .
ن قم: میسسة ال،شر ةتمام ال،عم امال الدی  و(. 9421اب  بابویه قم  )صیدوق(ن محمد ب  عل  ) 

 الاسمم ن الطاعة ال امسة.
 ن به اهتمام: حسی  بدخالدی ن تتران: س،ای .اسراخ التوحیدتا(. خن محمد )ب اب  م،و

اتان ن  خ: «اللت  گ،ابا یهتحلیل  ادتقا ی از فرقه دعمت(. »9935بیدخت  گ،ابا ین حسییی،عل  )
 .954-993ن ص91ن شدقد

http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 .تتران: حقیقتن ااپ  وم خساله خفع هاتاتنالف(.  9934تاب،ده گ،ابا ین سلطان حسی  )
ن تتران: حقیقتن دابده علم و عرفان  خ قرن اتاخ همن(.  9934تاب،ده گ،ابا ین سلطان حسی  )

 ااپ سوم.
 ن تتران: حقیقتن ااپ  وم.مجمع السعا اتالف(.  9934تاب،ده گ،ابا ین سلطان محمد )
 تتران: حقیقتن ااپ  وم. دامهنولایتن(.  9934تاب،ده گ،ابا ین سلطان محمد )

 تتران: حقیقتن ااپ  وم. ندامهسعا ت(. 9935ا ین سلطان محمد )تاب،ده گ،اب
 ن تتران: حقیقتن ااپ سوم.خوخهید تاب،ده(. 9939تاب،ده گ،ابا ین عل  )

 خاده  ادشگاه تترانن ااپ  وم.ن تتران: ااپصالحیه(. 9945عل  )ممتاب،ده گ،ابا ین 

 تران: حقیقتن ااپ  وم.تهریعتن طریقت و عقنن (. 9939تاب،ده گ،ابا ین دوخعل  )
ن  خ: «بعیید از پیییامار م  بتتری  فر   خ نتییان هسیییتم(. »9915تییاب،ییده گ،ییابییا ین دوخعل  )

https://b2n.ir/215905  : (.9/9/9913)تاخیخ  سترس 
 ن قم: اسرا .ه،اس  ی (. 9939نوا ی آمل ن عادالله )

 اسرا .ن قم: تفسیر موضوع  قرآن مجیدتا(. نوا ی آمل ن عادالله )ب 
زا هن ارمان: ادتشاخات ن محقق: عاا  خیافول  اللهدعمت هاه  یوان(. 9936الله ول  )هاه دعمت

 اللتیه.خادقاه دعمت
 زا هن قم: ب شایش.ترنمه: صا ق حس  خسالة الولایةن(. 9939طااطاای ن محمدحسی  )
 تاخم.مشتد: عممه طااطاای ن ااپ ا ه،اس نالله(. 9425طتراد ن محمدحسی  )

 ن تتران: خاه دیکانن ااپ اول.اللتیهفرقه دعمت(. 9919خضا )علوی طااطاای ن عل 

 : قم:  فتر دشر معاخفن ااپ دتم.عرفان و عشق(. 9912ااهف ن محمدخضا )

 ن تتران: صدخان ااپ هشم.مجموعه آثاخ(. 9931مطترین مرتض  )

 خدمات بتویست  دابی،ایان خو ا . ن تتران: مجتمعسر الصلوة(. 9933الله )موسوی خمی، ن خو 
 ن قم: دیلوفرادهن ااپ  هم.توضی  المسائن خساله (.9935الله )موسوی خمی، ن خو 

ن تتران: تعلیقات عل  هر  فصوص الحکم والمصاا  الادش(. 9465الله )موسیوی خمی، ن خو  
 میسسه پاسداخ اسمم.

ن  خ: «دماگاه صییوفیان عاخفطریقتن هییریعت و حقیقت از  ید(. »9933یوسییفیانن حسیی  ) 
 .53-91ن ص5ن شدامه اخمقپژوهش

www.ferghehnews.com 

  

http://www.ferghehnews.com/
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